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   ی آمل   ی مناسبات اخلاق و فقه از منظر علامه جواد 

 فقه اخلاق محور   یه نظر   ی نقد و بررس 

   ***   ی عال   یدرضا حم         |        ** یری ضم   ی مصطف         |        * یری ضم   ی مرتض 

 کیده  چ 

.  کند ی م   یجاد را ا   یک از ھر    ی بردار آن دو و بھره   یح صح   ی بند طبقه   ینه اخلاق و فقه، زم   ی ھا دانش   یان کشف نسبت م 
  یزات دو علم پرداخته و اشتراکات و تما   ین رابطه ا   یین است که در آثار خود به تب   یشمندانی از اند   ی آمل   ی علامه جواد 

منابع مورد ارجاع و دارابودن  ی،  بودن، اندراج در حکمت عمل   ی آنھا را مشخص کرده است. اخلاق و فقه در آل 
مشخص    ی بررس   ین دارند. در ا   یز مسائل، تما   یت و کم   یت احکام پنجگانه، اشتراک داشته و در موضوع، رتبه، غا 

  یستی که با   ی ا گونه علم اخلاق بر علم فقه مقدم باشند به   ی ھا در موضوع و رتبه موجب گشته گزاره   یز تما شود،  ی م 
ھدف از  ی،  شرع   یف ) انسان با عمل به تکال ۱توجه نمود؛ حال آنکه:    ی اخلاق   ی قطع   ی ھا فقه از گزاره   ذیری به اثرپ 

ندارد    ی عقل   ی ) دانش اخلاق به صورت مطلق، آنقدر گزاره قطع ۲.  سازد ی را محقق م   ی اخلاق   ی ھا عمل به گزاره 
از سنخ باورھا نبوده    ی اخلاق   ھای ره گزا   ی ) دانش اخلاق به معنا ۳شود.    ی فقھ   ی ھا سنجش صحت گزاره   یار تا مع 
  ی اخلاق و فقه در راستا   یان نسبت م   ی . ھدف پژوھش حاضر بازشناس یست بنا ن   یر جھت نسبت به فقه ز   ین و از ا 

 است.   ی ا و با استفاده از منابع کتابخانه   ی انتقاد   - یلی پژوھش، تحل   روش .  است   آن   نقد   و   محور فقه اخلاق   ید تول 
 ھا دواژه ی کل 

  . محور  اخلاق   فقه   محور، نقد  فقه اخلاق ی،  آمل   ی اخلاق و فقه، جواد 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
 )  zamirimorteza@gmail.comقم. (   یه حوزه علم   شناسی یعه ش   ی مرکز تخصص   شناسی یعه دانش آموخته سطح چھار ش   *

 قم.   یه حوزه علم دانش آموخته سطح چھار فقه و اصول   **

 قم.   یه طلبه سطح چھار حوزه علم  ***

 )  ١٤٠٣/ ١١/ ١٦؛ تاریخ پذیرش  ١٤٠٣/ ٠٦/ ٢٤(تاریخ دریافت:    

   ،فقه اخلاق   یهنظر   ی نقد و بررس   ی؛ آمل   ی علامه جواد   مناسبات اخلاق و فقه از منظر ).  ١٤٠٣(   حمیدرضا عالی   مصطفی ضمیری،   مرتضی ضمیری
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 مقدمه 

گیری  از جمله علوم انسانی ھستند که در طول سالیانی متمادی با بھره   فقه   و  ھای اخلاق دانش 

میان این دو دانش، از  سنجی  نسبت   .اند از اندیشه اندیشمندان اسلامی بسط و گسترش یافته 

خوبی  ھای مناسب این دو دانش به تا بستر   گرفته جمله مباحثی است که پیرامون این دو شکل  

 کشف شود. 

شناسی ھر دانش نسبت به  بندی و جایگاه ھا به طبقه کشف اشتراکات و افتراقات دانش 

آملی، دانش فقه و اخلاق علی رغم اشتراکاتشان،  علامه جوادی  انجامد. از نظرگاه  دیگری می 

دارای تمایزاتی نیز ھستند که موجب تقدم موضوعی و رتبی اخلاق نسبت به فقه شده است.  

اھمیت بررسی نظریه آیت االلهّٰ جوادی آملی از آن جھت است که با اثبات فرضیه تقدم اخلاق  

شود؛ بنابراین  ھای اخلاقی فراھم می ھای فقھی از گزاره پذیری مستقیم گزاره بر فقه، امکان تأثیر 

 ھای اخلاقی، کنار رود.  ھای فقھی بایستی به نفع گزاره در تعارض فقه و اخلاق، گزاره 

در این بررسی مقصود از دانش اخلاق؛ اخلاق به شکل مطلق بوده و کاری به اخلاق  

ھای غیر نقلی شامل احکام عقلی، وجدانی،  اسلامی ندارد. ھمچنین مراد از اخلاق بایسته 

 فطری و عقلایی است. 

میان  مناسبات    آیت االلهّٰ جوادی آملی در   ھدف پژوھش حاضر، بررسی و تبیین دیدگاه 

 است. محور  برای دستیابی به تقدم دانشی اخلاق بر فقه و تأسیس فقه اخلاق فقه و اخلاق  

در اندیشه آیت االلهّٰ جوادی    میان دانش فقه و اخلاق مناسبات  سوال اصلی پژوھش آنکه  

   انجامد؟ محور می آملی چگونه به تأسیس فقه اخلاق 

گیری از  ھای عقلانی و با بھره با تکیه بر آموزه ،  تحلیلی توصیفی ،  روش پژوھش مقاله 

  ت. ای اس ھای کتابخانه منابع و داده 



 

 |  فقه اخلاق محور هینظر  یو بررس نقد  یآمل ی مناسبات اخلاق و فقه از منظر علامه جواد

 
۱۲۱ 

 پیشینه پژوھش  

و مقالاتی چند به چاپ رسیده که برخی از آنھا    ھا شناسی میان فقه و اخلاق، کتاب در ارتباط 

 عبارتند از: 

ھیئة  ق در انتشارات  ۱۴۳۰کتاب فقه الاخلاق نوشته آیت االلهّٰ سید محمد صدر که در سال  

به چاپ رسیده است. در این اثر به آثار و برکات معنوی موجود   تراث السید الشھید الصدر 

در ابواب مختلف فقھی مانند وضو، غسل و تیمم و نیز پیامدھای اخلاقی برخی ابواب فقھی  

 چون نجاسات نیز پرداخته است. 

شناختی) نوشته مھدی احمدپور که در  ای علمکتاب فقه و اخلاق اسلامی (مقایسه .۱

این کتاب   به چاپ رسیده است.  ۱۳۹۵پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی، سال  

به   دو  این  مقایسه  در  و  دارد  اسلامی  اخلاق  و  فقه  دانش  دو  به  بیرونی  نگاھی 

 ھریک اشاره دارد.ھا، مبانی، منابع، روش و ھدف مفاھیم، گزاره

کتاب مناسبات فقه و اخلاق در گفت و گوی اندیشوران. این اثر به کوشش محمد  .۲

 منتشر شده است.  ۱۳۹۲ھدایتی و توسط پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی، در سال  

مناسبات  بررسی  با  کتاب  در   اخلاق   و   فقه   این    دو   میان   پیوند   جستجوی   اسلامی 

 و  آورد   دو را فراھم   این   تر   بیش   ھماھنگی   و   سازگاری   تا   است   اخلاق   و   فقه   دانش 

 فراھم کند.   موجه  گرایی   ھم   با   دینی   منابع   از   اخلاقی   و   فقھی   استنباط  راھی برای 

کتاب آشنایی با فقه اخلاق: در آمدی بر دانش اخلاق اجتھادی و استنباطی، این  .۳

و در نشر خلق، توسط محمد عالم زاده نوری نوشته شده است.   ۱۴۰۰اثر در سال 

شیوه کردن  عملیاتی  دنبال  به  استنباطکتاب  آموزه  ی  به  رھیافت  در  ھای فقھی 

 اخلاق اسلامی است.

از سوی انتشارات ۱۳۹۳کتاب درآمدی بر فقه اخلاق، نوشته امیر غنوی که در سال   .۴

پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه چاپ شده است. در این کتاب روش استنباطی دانش 
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فقه به دانش اخلاق نیز تعمیم داده شده و اشاره شده که استفاده از دانش اصول،  

 امری ضروری برای رھیابی به اخلاق اسلامی مبتنی بر اجتھاد است.

مقاله تأثیرات متقابل فقه و اخلاق؛ نگاشته فاطمه قائدی بارده، عبدااللهّٰ امیدی فرد   .۵

و حمیده عبداللھی که در مجله جستارھای فقھی و اصولی، دوره ھشتم، شماره  

ھای  به چاپ رسیده است. این نوشته تنھا به جنبه  ۱۴۰۱، شھریور  ۲۷پیاپی    م،دو

گذارند اشاره داشته و نیز  اشتراکی فقه و اخلاق و تأثیراتی که ھریک بر دیگری می

 کند. کند تأکید میھایی که ھریک از فقه و اخلاق برای یکدیگر ایجاد میبر ظرفیت

مقاله قلمرو فقه و اخلاق؛ نوشته محمدجواد مھاجرانی و محمود فتحعلی، چاپ  .۶

شده در مجله معرفت اخلاقی، سال سیزدھم، شماره دوم پیاپی سی و دو، پاییز و  

. این نوشته با تأکید بر وحدت فقه و اخلاق در موضوع و محمول،  ۱۴۰۱زمستان  

ای که از  باشد به گونهھای فقه و اخلاق میدرصدد تبیین قلمرو ھریک از دانش

 کدام را به نفع دیگری کنار نھاد.توان ھیچنگاه نویسندگان نمی

نگاشته نسرین سنجابی و علیرضا شکربیگی،   .۷ رابطه فقه و اخلاق؛  بررسی  مقاله 

پژوھش مجله  سال  چاپ  چھار،  شماره  ھشتم،  دوره  اخلاقی،  این  ۱۳۹۷ھای   .

ھای فقه و اخلاق را با درنظرداشت منابع، ھدف، موضوع پژوھش ھریک از دانش

و ضمانت اجرایی ھریک از دو علم بررسی کرده؛ اما اشتراکات دو دانش را روشن  

 نساخته و نیز تمایز آنھا را در رتبه علم بررسی نکرده است. 

زاده نوری، چاپ شده در مجله  مقاله مناسبات فقه و اخلاق، نوشته محمد عالم .۸

. نویسنده این مقاله بر آن است تا تنھا  ۱۳۹۵، اسفند  ۸۲، شماره  ۲۱قبسات، دوره  

تمایزات فقه و اخلاق را در شش جھت کلی بررسی کند؛ اما نسبت به اشتراکات 

 آنھا تبیین کاملی ندارد.
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منزلت عدالت در ھندسه معرفت فقھی و تأثیر آن در مناسبات میان فقه و مقاله   .۹ 

اخلاق از منظر شھید مطھری؛ نوشته علی شیروانی، چاپ شده در مجله اخلاق  

. این مقاله با  ۱۳۹۹وحیانی، دوره نوزدھم، سال نھم، شماره اول، پاییز و زمستان  

ی فقھی، کوشیده تا به  تبیین نظریه شھید مطھری در ارتباط اصل عدالت و فتاو

حجیت فتاوای واسطه  حجیت  ملازمه،  قاعده  باب  از  عدالت  اصل  به  بخشیدن 

 مخالف این اصل را مورد خدشه قرار دھد. 

جواد   .۱۰ نوشته  اخلاق،  فقه  دانش  تأسیس  راستای  در  اخلاق  و  فقه  متقابل  تأثیر 

غلامرضایی، علیرضا اعرافی و سیده زینب سلطانی، در دوره سیزدھم، شماره اول،  

  صدد   ، در مجله اخلاق وحیانی به چاپ رسیده است. این مقاله در۱۴۰۲خرداد  

 به  یابیدست  برای.  باشدمی  اخلاق  فقه  تاسیس  امکان   و  اخلاق  و  فقه  رابطه  بیان

شباھت  این عناصرتفاوت  و  ھاھدف،  فقه  ھای  تعامل  و  اصلی  نیز  و    و   اخلاق 

 . است شده بررسی دانش دو متقابل تأثیرھای

ای در زمینه پیش  تمایز پژوھش حاضر از آثار دیگر این است که تا کنون کتاب یا مقاله 

ھای فقھی نگارش نشده است. نظریه فقه  ھای اخلاقی برای صحت گزاره نیاز بودن گزاره 

گیری از روش منطقی در طبقه بندی  اخلاق محور که مورد مطالعه اثر حاضر است، با بھره 

شناسی دانش اخلاق و فقه شده و ضرورت و تقدم رتبی اخلاق بر فقه  علوم، وارد جایگاه 

 کند.  را تحلیل و بررسی می 

 شناسی فقه و اخلاق اصطلاح 

 اخلاق 

، ص.   ۵، ج. ه. ش   ۱۳۷۵،  ی ح ی (طر «اخلاق» جمع واژه «خُلق» به معنای عادت، سرشت و طبیعت است  

. اخلاق در اصطلاح عالمان اخلاق، به ملکات نفسانی  ) ۷۶۲، ص.   ۱، ج. م ۱۹۹۶،  ی ؛ تھانو ۱۵۸ـ    ۱۵۷
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شود که در جان انسان رسوخ کند و باعث صدور افعال و حرکاتی شود که نیاز به  اطلاق می 

. حکیمان در آثار  ) ۷۶۲، ص.   ۱، ج. م   ۱۹۹۶،  تھانوی   ؛ ۱۱۵ق، ص.  . ه   ۱۴۲۶ه،  ی (ابن مسکو تأمل و تفکر ندارند  

پذیرد؛ مثل بردباری  اند که به کندی زوال می فلسفی خود خُلق را نوعی کیف نفسانی دانسته 

ای دیگر از کیفیات نفسانی که گاھی در نفس پدید  انسان بردبار؛ درست بر خلاف دسته 

، ص.  ۱۳۹۰،  ی آمل   ی (جواد بندند؛ مانند غضبناك شدن انسان بردبار  آیند و به سرعت رخت برمی می 

   ) ۶۳، ص.  ۴، ج. ۱۳۶۸،  ی راز ی ش   ن ی ؛ صدر الد ۴۶

انسانی،   ناطقه  نفس  اخلاق،  علم  نفس از جهت  موضوع  رذایل  و  نیز    انی فضایل  و 

. از نگاه ایشان  ) ۲۴۹، ص.  ۱۳۸۷(جوادی آملی،  چگونگی کسب فضایل و پرهیز از رذایل است  

اش در فلسفه ثابت شده و  ون و قواي ادراکی و تحریکی ئ اصل وجود نفس، تجرد آن، ش 

 . ) ۲۴۹(ھمان، ص.  آید  در علم اخلاق درباره کیفیت تخلقّ نفس سخن به میان می 

 ی اخلاق فعل کنکاش در چیستی 

نمی  را  فعلی  گاھ ھر  نامید زیرا  فعل اخلاقی  او    ی توان  از سرشت و طبیعت  انسان  اعمال 

طبیعت اوست. انسان این دسته افعال را به جھت دفع ضرر و یا جلب    ی خیزد و اقتضا ی برم 

را از خود بروز    ی رفتارھای   ی حیوان   ی دھد، مانند افعال حیوانات که بنابر اقتضا مفعت انجام می 

شوند و ستایش یا نکوھشی برای فاعل  نامیده می   ی دھند. این دسته از رفتارھا رفتار طبیع ی م 

آدمی  گیرد،  که از نفس ناطقه او سرچشمه می انسان  ی  در پی ندارند. در مقابل، برخی رفتارھا 

ستایش یا نکوھش فاعل را به دنبال  ،  گرداند. این دسته افعال را از دیگر حیوانات ممتاز می 

آورد؛ مثل نیکی در برابر بدی دیگران، گذشت با وجود قدرت بر انتقام، سخاوت در زمان  می 

شناسی و قدردانی از ھمنوعان. قابل توجه است این دسته از اعمال را فعل  تنگدستی، حق 

االلهّٰ علیه و آله سلم  رسول خدا    و اخلاقی گویند   در وصف آن فرمود: "عَلیَکْمُْ بمَِکاَرِمِ  صلی 

جُلُ  َ عَزَّ وَ جَلَّ بعََثنَیِ بھَِا، وَ إِنَّ منِْ مَکاَرِمِ اَلأْخَْلاَقِ أَنْ یعَْفُوَ اَلرَّ نْ ظَلمََهُ، وَ  اَلأْخَْلاَقِ، فإَِنَّ االلهَّٰ  عَمَّ
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"؛ بر  ) ۴۷۷، ص.  ۱، ج. ق   ۱۴۱۴،  ی (طوس یعُْطیَِ مَنْ حَرَمَهُ، وَ یصَِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَ أَنْ یعَُودَ مَنْ لاَ یعَُودُهُ   

ھا مبعوث کرد و ھمانا از زمره اخلاق  شما باد رعایت اخلاق نیکو زیرا خداوند مرا بدان 

نیکوست اینکه از کسی که به او ستم کرده بگذرد و به کسی که محرومش کرده ببخشد و با  

 کسی که از او بریده ارتباط گیرد و از کسی که عیادت نکرده عیادت کند. 

 فقه

  ) ۴۴۲، ص.  ۴، ج.ه. ق  ۱۴۰۴(ابن فارس،  فقه در لغت به معنای فھم یک شیء و دانستن آن است  

و از نگاه برخی فقه اخص از علم بوده و به معنای پی بردن به علم غایب به کمک علم  

است که   ی علم، . «فقه» در اصطلاح)۶۴۲، ص. ه. ق  ۱۴۱۲،  ی(راغب اصفھانحاضر در ذھن است 

ای  ، ھر مسأله روز این کند و ان بحث می اافعال مکلفّ  یدرباره وظایف و بایدھا و نبایدھا

  ی فقھ  یاله ئ گوید، مسسخن می   ی و اجتماع  یکه در آن، درباره فعل مکلفّ؛ اعم از فرد

 .  )۱۴۱، ص. ۱۳۸۹، یآمل ی (جواداست 

 اشتراکات فقه و اخلاق 

 آلی بودن 

تنھا آلت و ابزار بودنش برای مقاصد دیگر بوده    آن   که غرض   شود علمی گفته می به  آلی    لم ع 

شود  تعلیم داده می برای درست گفتن و نوشتن    تنھا و مطلوبیت بالذات ندارد؛ مانند ادبیات که  

ممکن    علم آلی و نیز ھمانند دانش منطق، که فراگیری آن به جھت درست اندیشدن است.  

   ) ۲۶۲، ص.  ۱۳۸۸،  ی آمل   ی (جواد   باشد.   غیر اعتباری   یا اعتباری و  است علمی  

. فقه از آن جھت که  گیرند ھای آلی قرار می ھر دو در زمره دانش اخلاق علم علم فقه و 

به  علم به حلال و حرام است ذاتاً مطلوب نیست، بلکه برای پرھیز از حرام و امتثال واجب  

علم اخلاق، ذاتاً مطلوب    نیز شود تا به احکام خدا عمل کند.  فقیه می   و انسان   وجود آمده 

 ) ھمان ( آموزد تا در پرتو علم اخلاق متخلق گردد.  نیست و آدمی، اخلاق می 
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 اندراج در حکمت عملی

آنچه در حکمت  است؛    عملی   حکمت   در   دو   ھر   فقه، اندراج   و   اخلاق   اشتراکات   دیگر   از 

گردد که از حوزه اعتبار  گیرد به موجود حقیقی و عدم آن بر می نظری مورد بحث قرار می 

به موجود اعتباری و عدم آن بر  ،  شود انسان بیرون است و آنچه در حکمت عملی طرح می 

،  پذیرند البتهّ اعتبارھای حکمت عملی که برھان   است؛   گردد که از حوزه حقیقت خارج می 

  ؛ اند برھانی   آن مبادیِ حقیقی، قابل اثبات یا سلبِ   مدد پشتوانه حقیقی خواھند داشت و به  

حسن عدل و قبح ظلم گاھی در حکمت نظری مانند  به عنوان مثال   ) ۵۸، ص.   ۱۳۸۹،  ی آمل   ی (جواد 

حسن و    . شود و گاھی در حکمت عملی مانند اخلاق، حقوق و فقه علم کلام مطرح می 

گردد و  گیرد، به کمال وجود حقیقی و نقص آن بر می قبحی که در کلام مورد بحث قرار می 

حقیقی خواھد بود نه اعتباری؛ اما در علم  ،  منظور از حسن عدل و قبح ظلم در این صورت 

 ) (ھمان   نه حقیقی.   است اخلاق، حقوق و فقه، حسن و قبح، اعتباری  

حسن و قبح در فعل انسانی که مربوط به علم فقه و حقوق است با حسن و قبح در مورد  

 فعل الھی که مربوط به علم کلام است از چند جھت تفاوت دارند: 

اول: عدل و حُسنِ فعل الھی، تکوینی و حقیقی است ولی عدل و حسنِ فعل انسانی،  

 تشریعی و اعتباری است.  

دوم: وجوب عدل و حسن فعل الھی، ھمان ضرورت فلسفی است که در آن اختلافی وجود  

ناپذیر و حتمی است. این وجوب اعتباری نیست تا ثواب و عقاب را ھمراه داشته  نداشته و تخلف 

ھم    ؛ باشد  که  است  اعتباری  و  تکلیفی  وجوب  ھمان  انسانی،  عدل  حسن  یا  وجوب  اما 

 پذیر و ھم انجام آن مستلزم ثواب و ترک آن موجب عقاب است.  پذیر است و ھم تخلفّ اختلاف 

سوم: وجوب عدل الھی به معنای وجوب عن االلهّٰ است ولی وجوب عدل انسانی به معنای  

 .  ) ۶۰(ھمان، ص.  وجوب علی الانسان است  
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 )   علم (محمول گانهاشتراک در احکام پنج  

گانه است.  علم فقه و اخلاق اشتراک ھر دو در دارا بودن احکام پنج  میان از دیگر اشتراکات  

حرمت،   وجوب،  دارد:  وجود  حکم  گونه  پنج  اخلاق،  و  فقه  مانند  عملی  حکمت  در 

استحباب، کراھت و اباحه؛ یعنی یا حتماً باید فعل را انجام دھد (وجوب)، یا اگر انجام بدھد  

خوب است ولی لازم نیست انجام دھد (استحباب)، یا حتماً باید ترک کند (حرمت)، یا اگر  

است ولی لازم نیست ترک کند (کراھت)، یا دو طرف فعل کاملا برابر است    ترک کند، خوب 

در مقابل، آنچه در علوم نظری مطرح است: «بایدِ» قطعی، «نبایدِ» قطعی و «شاید»؛    . ١(اباحه) 

بین طرفین یعنی امکان است؛ ولی «مستحب» یا «مکروه» صحیح نیست؛ چون در علوم نظری  

رود؛ بلکه تا به طور کلی  شود و یا با اولویت از بین نمی یافت نمی   داری ھیچ امر اولویت 

«الشی ء ما لم یجب لم یوجد    شود؛ وجود یا عدم چیزی ضروری نشود موجود یا معدوم نمی 

و در حقیقت مراد از باید و نباید در   ) ۳۶، ص ۱۳۸۷، ی آمل  ی جواد . ( و ما لم یمتنع لم یعدم» 

 علوم نظری، ضرورت و امتناع عقلی تکوینی است.  

 تمایزات فقه و اخلاق 

تمایز آنھا نیز  دارد،  می   آنھا پرده بر   ھمانگونه که اشتراکات دو علم از ارتباطات و پیوندھای 

علوم خواھد شد، بنابراین در کنار طرح اشتراکات    در میان آنھا  صحیح  بندی  منجر به طبقه 

 علوم، ذکر افتراقات نیز ضروری است.  

 تمایزات فقه و اخلاق؛ در چند جھت قابل طرح و بررسی است:  

 تمایز در موضوع 

شناخت فضایل  ؛ از جھت نفس ناطقه انسانی ، ، موضوع علم اخلاق دانسته شد ھمانطور که 

،  ۱۳۸۷،  ی آمل   ی (جواد و رذایل نفس و نیز چگونگی کسب فضایل و پرھیز از رذایل نفسانی است  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
موضع  ریدر غ  ری کمک نکردن به انسان فق. برای مثال دروغ گفتن از منظر علم اخلاق، دارای حرمت اخلاقی است و    ١

 دارد.  یضرورت، کراھت اخلاق
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،  ی آمل   ی (جواد   . موضوع علم فقه عبارت است از احکام و تکالیف شرعی بندگان   ولی   ) ۲۴۹ص.  

اخلاق، معلوم  با توجه به موضوع بیان شده در تعریف دانش    ) ۱۴- ۱۵، ص.  ۱۳۸۸  ؛ ۹، ص.  ۱، ج. ۱۴۰۲

دانشی  ه،  فق ھای این دانش، ھمه از مدرکات اعتباری عقل است؛ اما دانش  گردد گزاره می 

  تنھا توسط شارع، جعل ھای آن غالبا وابسته به بیان شرع بوده و  که گزاره اعتباری است  صرفا  

ھای دانش اخلاق اسلامی نیز نقلی و اعتباریت آن وابسته به بیان شرع  البته گزاره   . شود می 

 ) ۲۹، ص.  ۱۳۹۰،  ی آمل   ی (جواد   است. 

 تمایز در رتبه  

اختلاف در رتبه دو علم است. دانش فقه، فقه اصغر  ،  از دیگر تمایزات میان فقه و اخلاق 

،  ۱۳۹۱،  ی آمل   ی (جواد و دانش اخلاق، فقه اوسط دانسته شده است    ) ۱۳۴، ص.  ۳ه.ق، ج. ۱۴۳۲،  ی آمل   ی (جواد 

 .  ) ۱۳۴، ص.  الف ۱۳۹۴؛ ھمو،  ۱۸۵ص.  

علامه جوادی آملی علم اخلاق را دانشی زیربنایی و فقه را دانشی روبنایی به شمار  

شود بلکه به صفات باطنی اخلاق  از منظر وی رفتار ظاھری، اخلاق نامیده نمی .  آوردمی 

پیوندد؛ بدین جھت در روایات شیعی، آداب  شود و اخلاق به جرگه باورھا می گفته می 

از اخلاق جدا بوده و آداب در زمره رفتارھای ظاھری است. فقیھان نیز بر این اساس،  

در ابواب فقھی تعابیری چون آداب حج، آداب نماز، آداب خوردن و آشامیدن، آداب  

روزه؛ بنابراین اخلاق، امری درونی   یا  نماز  یااند؛ نه اخلاق حج روزه و... را به کار برده 

و   یقین  مرتبه  به  و  نگشته  راسخ  نفس  در  تا  و  اخلاق است  شخص  نرسد،  مند  باور 

شود، چنانکه اگر توحیدِ خداوند در مسائل اعتقادی در باور مسلمان نگنجد، او را  نمی 

شود، اخلاق در ردیف عقاید و مبانی  خوانند. از این منظر روشن می موحّد واقعی نمی 

. بر این اساس،  به شمار خواھد آمد  نه مبانی دین و  ارکان دین  ، تنھا از  دین بوده و احکام 
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سه رکن عقاید و اخلاق و احکام، از اجزای تشکیل دھنده دین است که دو تای اولی از   

 ) ۸۴- ۸۳، ص.  ۱۳۹۰،  ی آمل   ی جواد (  ١روند. شمار می مبانی دین نیز به 

 تمایز در غایت 

داند.  علامه جوادی آملی یکی دیگر از تمایزات فقه و اخلاق را تمایز در غایت دو علم می 

ھای  شود را از مراحل واقعیت شدن انسان که غایت دانش اخلاق خوانده می وی متخلق  

داند؛ برخلاف احکام فقھی  عینی که موجب پیدایش ملکات واقعی در نفس خواھد شد می 

اعتباری است  که    ی . ھمانطور ) ۱۳، ص.  ۱۳۸۸،  ی آمل   ی (جواد   ٢که غایتش استنباط احکامِ شرعیِ 

ذاریات،  (  غایت دانش عرفان نیز واقعیتی عینی است: «و ما خلقت الجنّ و الإنس إلاّ لیعبدون» 

 .  ) ۱۸۱، ص.   ۴، ج. ۱۳۸۶(جوادی آملی،    ) ۵۶آیه 

  تمایز در کمیت مسائل 

از دائره مسائل اخلاق است؛ زیرا فقه شیعه در تطور تاریخ خود،  تر  ، گسترده دائره مسائل فقه 

ھمیشه با مسائل متعدد جدیدی روبرو بوده و به برکت آگاھی از نیازھای زمان، ھمواره در  

اخلاقی از این حیث، گسترش    اما مسائل   ؛ ) ۲۲۵، ص.  ۱۳۸۶،  ی آمل   ی جواد (   بسط و گسترش بوده است 

دانش فقه شاھد تطورات ھمه  .  ) ۳۴۰، ص.  ۱۳۸۴ھمو،    ؛ ۲۷۵، ص.  ۱۳۸۹،  ی آمل   ی (جواد   . اند فراوانی نداشته 

گسترش عرضی در مسائل مستحدثه_ بوده  جانبه_ اعم از تطوّر عمقی در مسائل مطروحه و  

باشد و توان حلّ ھمه مسائل مورد  و ریشه این گستردگی نیز به تنوع در حیطه موضوعات می 

 ) ۲۷۵، ص.  ۱۳۸۷ھمو،    ؛ ۴۵۲.ص  ۴، ج. ۱۳۸۶ھمو،    ؛ ۴۳،  ۱۳۸۷جوادی آملی،  ( نیاز بشر را تا دامنه قیامت داراست  
 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

شود که در ارکان و  ھایی اطلاق میشود اما مبانی دین؛ به دانشتلقی می ناپذیر دین . رکن دین به معنای جزء جدایی ١

 اجزای دین تاثیر گذار بوده و نسبت به آنھا تقدم رتبی دارد. 

مری حقیقی است اما علم به احکام شرعی به  ا اش  . ھرچند علم به احکام شرعی به اعتبار علم بودن و کیف نفسانی2

 غایتی اعتباری است.  دلیل اعتباری بودن احکام شرعی،
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  ١گفتنی است از دیدگاه علامه جوادی آملی، تمایز علوم تنھا به تمایز موضوعات آنھاست 

بنابراین ریشه تمام تمایزات میان دو علم    ) ۲۴۶، ص.  ۴۷، ج. ۱۳۹۷،  و ؛ ھم ۴۵۹، ص.  ۴۵، ج. ۱۳۹۵جوادی آملی،  ( 

گردد. تمایز در رتبه و غایت و کمیت به تمایز در  فقه و اخلاق نیز به تمایز در موضوع برمی 

به تمایز میان موضوع و محمول مسئله است؛  برمی   علوم مسائل   گردد و تمایز مسائل نیز 

  ی (جواد گردد.  و موضوع مسئله نیز به موضوع علم بر می   بوده   محمول از شئون موضوع مسئله 

 ) ۲۷۵، ص.  ۱۳۸۹ھمو،    ؛ ۴۵۲.ص  ۴، ج. ۱۳۸۶ھمو  ؛  ۴۳، ص.  ۱۳۸۷،  ی آمل 

 محور  تأسیس دانش فقه اخلاق 

فقه    پس  اساس  بر  علامه جوادی  نظریه  اخلاق،  و  فقه  مناسبات  زوایای  شدن  روشن  از 

شود. تکیه این نظریه بر اشرفیت موضوعی و تقدم رتبی دانش اخلاق  محور ترسیم می اخلاق 

شناسایی فضائل و    از جھت نسبت به دانش فقه است. موضوع دانش اخلاق نفس ناطقه  

رذائل اوست. چنین موضوعی نسبت به موضوع فقه که صرفا احکام و وظائف عملی بندگان  

است، اشرفیت دارد؛ زیرا شناخت انسانی که قابلیت تکامل و انحطاط (فضائل و رذائل) در  

سازد؛ چه آنکه مکلف بودن انسان،  او متصورنیست، زمینه تحقق موضوع فقه را مخدوش می 

شد تا درعلم فقه بتوان با عمل  فرع بر آن است که نفس انسانی امکان رشد و نقصان، داشته با 

به دستورات الھی زمینه رشد و تعالی او را فراھم ساخت. بنابراین شناخت علم اخلاق، ما را  

به بازشناسی ھرچه بیشتر حقیقت نفس و امکان رشد و صعود او به اعلی مراتب انسانیت و  

سازد که این موضوع نسبت به شناختِ صرفِ  سقوط او تا مراتب نازل حیوانیت، رھنمون می 

تواند انسان را به مقام  تکالیف شرعی بندگان شرافت و تقدم دارد. بنابراین زمانی فقه می 

ھای آن عبور کرده باشد و  ھای آن، از بوته شناخت نفس و ویژگی عبودیت برساند که گزاره 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
. قابل توجه است تمایز علوم حقیقی به تمایز موضوعاتشان است اما در علوم اعتباری تفاوت در غرض علم برای ۲

 ایجاد تمایز کافی است.  
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 ریزی فقھی که بر پایه دانش اخلاق شکل گرفته باشد.  این یعنی پی  

تمایز دیگر دانش فقه و اخلاق در رتبه دانشی بود، به این معنا که دانش اخلاق در رتبه  

فقه دارد. از آنجایی که    - مثل مبدأ و معاد - باورھای اعتقادی   بر  قرار گرفته و تقدم رتبی 

باورھای اعتقادی بر وظائف عملی مقدم بوده و باورھا نوعی زیربنا برای روبنای دین ھستند،  

نیاز است. کسی که نفس انسان و فضائل و رذائل او  ز به نوعی برای دانش فقه پیش اخلاق نی 

تواند وظائف فقھی و عملی که بر شناخت نفس مبتنی است را به درستی  را نشناخته، نمی 

استنباط کرده و فقیه نامیده شود؛ ھمانطوری که اگر کسی اعتقاد به توحید و معاد نداشت،  

ه گذاشت و حجیت فقه بر فرض اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت و امامت  توان نام او را فقی نمی 

ھای اخلاقی نداشته باشد  ھای فقھی، منافاتی با گزاره بایست آموزه و عدل است؛ بنابراین می 

ھای فقھی با اصل توحید  محور باشد؛ ھمانطوری که نباید گزاره و این یعنی فقه باید اخلاق 

و نبوت و معاد در تنافی باشد. ھمچنین عمل به دستورات فقھی در صورتی میسر است که  

مند باشد؛ به عنوان مثال زمانی فرد به دستورات  ھای اخلاقی تکیه کند و اخلاق فرد، بر باور 

کند که پیش از آن، خُلق پذیرش  شرعی در باب عبادات مثل نماز، روزه و حج عمل می 

آیه چھاردھم از سوره نمل آمده:  آن کریم؛ قر سخن خالق و مُنعمِ خویش را داشته باشد. در 

آن را از روی ظلم و سرکشی  [فرعونیان]  و  ؛  عُلوُْا   اسْتیَقْنَتَھَْا أَنفُْسُھُمْ ظُلمًْا وَ   جَحَدُوا بھَِا وَ   وَ 

خوبی مسئله پذیرش  که در این آیه به   انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشتند 

ھا در نفس از یقین به حقایق، جدا شده است. در حقیقت جمع  (ایمان) یا نھادینه کردن باور 

  ) ۲۱۶، ص.  ۶۲، ج. ۱۴۰۱(جوادی آملی،  میان انکار و یقین در دو حوزه «اندیشه» و «انگیزه» ممکن است  

توان به مطلب حقی، یقین داشت ولی آن را نپذیرفت. پذیرش یا ھمان ایمان که ساحتی  و می 

شود  ای قبل از انجام تکالیف است و مربوط به علم اخلاق می مرتبه جدا از یقین و عقاید دارد،  

و در اخلاق با محقق ساختن غایت (تخلق)، پذیرش یا ھمان خُلقِ پذیرفتن سخن خالق در  
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انسان، نھادینه شده و این به معنای تقدم اخلاق بر فقه است. بدین ترتیب دانش عقاید و  

 اند. دانش اخلاق در رتبه پیش ازعمل به تکالیف شرعی قرار گرفته 

ممکن است در اینجا اشکالی مطرح شود و آن اینکه امکان دارد کسی توحید، معاد، نبوت  

و امامت را قبول نداشته باشد اما به فقاھت بپردازد و وظائف شرعی را به خوبی استنباط کند.  

در علم اخلاق ھم ھمین طور؛ ممکن است کسی دانش اخلاق را نداند و متخلق به اخلاق  

 حوزه فقه، کاملا آگاه و بر عملیات استنباط تسلط داشته باشد.   نیز نباشد ولی در 

پاسخ این سؤال آن است: اگر کسی اعتقادی به مبدأ نداشت یعنی خدایی را قبول ندارد  

تواند احکامی چون وجوب و حرمتی  که شریعت فرستاده است، آن وقت این فرد چگونه می 

که برای نفس آدمی ثابت شده بپذیرد؟ یا کسی که نبوت را زیر سؤال برََد، چگونه قائل به  

به ودیعت    معصوم تکالیفی شود که نبی اسلام به صورت وحی دریافت کرده و نزد امامان  

تواند قائل به ضروری بودن عمل  است؟ یا کسی که معاد را قبول ندارد، چگونه می   قرار داده 

اگر  به احکام الھی به جھت نیل به سعادت بشر باشد؟ در مورد اخلاق نیز ھمین طور است؛  

امکان رشد و کمال نفس، ناشناخته باشد چرا خود را به مشقت انداخته و به    ی انسان   ی برا 

ناشناخته باشد چرا    ش ی برا   ش ی عمل کند؟ و اگر لزوم عمل به سخن منعم خو   ی احکام شرع 

 .  ندازد؟ ی خود را به تکلف ب ی،  با عمل به دستورات شرع   ی ست ی با 

تواند  ھمچنین کسی که نفس را از جھت دارا بودن ملکات نفسانی نشناسد، چگونه می 

ھای نفس است را به درستی استنباط  آن دسته از احکام شرعی که مبتنی بر شناخت ویژگی 

توزی و غضب فھمیده  ھا عمل کند؟ به عنوان مثال تا رذیلت بخل، حسد، کینه کرده و بدان 

توان نفس دارای این رذائل را در فقه، موضوع این عناوین، قرار داد و فتوا به  نشود، نمی 

 حرمت یا کراھت داد.  
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 محور بررسی نظریه فقه اخلاق  

ھای  ھای آن بایستی با گزاره کند که گزاره محور، فقھی را ترسیم می نظریه فقه اخلاق 

میان   تعارضی  اگر  که  معناست  بدین  این  باشند؛  یا دست کم غیر مخالف  موافق  اخلاقی 

ای اخلاقی پیش آمد، باید گزاره فقھی به نفع گزاره اخلاقی حذف  ای فقھی با گزاره گزاره 

کند گزاره فقھی از ظاھر روایت به  شده یا کنار گذاشته شود؛ در این جھت ھم فرقی نمی 

ای شریفه. وقتی این تعارض محقق شد، ظاھر روایت یا آیه باید به  دست آمده یا از ظاھر آیه 

ای تأویل برده شود که تنافی آن با گزاره اخلاقی برطرف شود. اما اگر منبع حکم فقھی  گونه 

ھیچگاه گزاره چنین منبعی با گزاره اخلاقی در تنافی نیست  ما، عقل بود (مستقلات عقلیه)،  

آید؛  زیرا موطن ھر دو نوع گزاره عقل است و ھیچگاه بین دو گزاره عقلی تنافی پیش نمی 

کند که با گزاره  ای ترسیم می زیرا عقل، جایگاه ھر گزاره استدلال شده توسط خود را به گونه 

کند، در نفس الامر ثابت است و نفس  دیگر خود در تضاد نباشد. آنچه عقل بر آن استدلال می 

 الامر ھر چیزی در کنار نفس الامر شیء دیگر بدون تعارض وجود دارد. 

ھای فقھی  محور باید گفت: اگر مراد این است که تمام گزاره در انتقاد به نظریه فقه اخلاق 

گزاره خود در دانش اخلاق ھماھنگ باشد، این به دو  قبل از استحکام و افتاء باید با نمونه 

 دلیل نادرست است: 

. با توجه به موضوع دانش فقه که احکام و وظایف شرعی بندگان و نیز با توجه به  ۱

علیھم  یابیم که آنچه توسط پیامبر و اھل بیت  غایت آن که استنباط احکام شرعی است، در می 

به عنوان وظایف فردی و اجتماعی در قالب احکام شرعی بیان شده است، به خاطر  السلام  

نیاز از پرداختن به  ارتقاء نفس آدمی و ورود در بھشت است، پس عمل به ذات فقه ما را بی  

ھای اخلاقی کرده؛ زیرا موضوع اخلاق که عبارت از نفس ناطقه از حیث فضائل و  گزاره 

شود و صاحب  رذائل باشد، و غایت اخلاق که تخلق باشد، تماما با عمل به فقه محقق می 
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  بدین ؛  شریعت این سلسله احکام را برای سعادت نفس و تخلق حقیقی او جعل کرده است 

  با   و   کسب   را   انسانی   فقھی، فضائل   مستحبات   و   واجبات   به   عمل   با   مسلمان   یک   که   صورت 

  اخلاق   غایت   به   کار   این   با  و   است   کرده   ترک   را   انسانی   مکروھات، رذائل   و   محرمات   ترک 

 .  است   یافته   باشد، دست   آدمی   نفس   تخلق   که 

تر از  بسیار اندک ھای یقینی اخلاقی مطرح است،  . آنچه در علم اخلاق به عنوان گزاره ۲

ھا و مسائل گسترده فقھی است؛در نتیجه عقل در بسیاری از مسائل جزئی اصلا ادراکی  گزاره 

ندارد تا به دانش اخلاق بیافزاید؛ اما دانش فقه با قواعد و مبانی خود ھمه مسائل حتی مسائل  

ھای اخلاقی که ھمه باید از مدرکات  نوپدید را تا قیامت پاسخگوست، آن وقت چگونه گزاره 

 ھای فقھی شود؟  تواند معیار صحت تمام گزاره قطعی عقلی باشند با قلت دامنه خود، می 

ھای قطعی اخلاقی مخالف باشد،  ھای فقھی نباید با گزاره اما اگر مراد این است که گزاره 

شود، عقلیِ قطعی بوده و در  این سخنی درست است؛ زیرا آنچه علم اخلاق مطلق، ارائه می 

علم اصول فقه به اثبات رسیده که ظاھر دلیل نقلی اگر خلاف حکم صریح عقلی بود، باید  

محور نیست زیرا آنقدر  کنار گذاشته شود یا تأویل رود؛ اما این مستلزم تأسیس فقه اخلاق 

ھایش، گزاره  گزاره قطعی عقلی اخلاقی نداریم تا با آنھا فقھی تأسیس شود که در تمام گزاره 

 مرتبط اخلاقی ملحوظ باشد. 

اشکال دیگر آنکه نبایست غایت اخلاق را "تخلق" دانسته و به ھمین خاطر اخلاق را  

ھای اخلاقی قابل  ھا و نبایسته در سلک باورھا گنجاند؛ زیرا دانش اخلاق به مجموعه بایسته 

ھاست و "تخلق" امری بیرون  ھا و رذیلت اطلاق است که غایت آن کشف عقلانی فضیلت 

به عنوان دانش   از علم و در حوزه عمل (عقل عملی) است و موضوع و غایت اخلاق؛ 

عقلانی، شناخت فضایل و رذایل نفسانی مربوط به حوزه عقل نظری است. گفتنی است بر  

ھا چه حقیقی و چه اعتباری در حوزه عقل  اساس مبنای آیت االلهّٰ جوادی آملی تمامی دانش 
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، ص.  ۲ب، ج. ۱۳۹۴(جوادی آملی،  نظری داخل بوده و عقل عملی تنھا شامل عزم و اراده فعل است.   

 ) ۱۵۶ه. ش، ص.     ۱۳۸۷؛ ھمو،  ۷۲۷

 گیری نتیجه 

شود که در جان آدمی  از نگاه اندیشمندان علم اخلاق، این دانش به ملکات نفسانی گفته می 

گردد. از منظر علامه  راسخ گشته و موجب تحقق افعالی شده که بدون تأمل و تفکر محقق می 

ھای نفسانی  ھا و رذیلت جوادی آملی موضوع اخلاق، نفس ناطقه از جھت شناخت فضیلت 

ھاست. ایشان فقه را به عنوان یکی از  ھا و ترک رذیلت و نیز چگونگی کسب این فضیلت 

ھای عملی مکلفین،  ھا و نباید ھا در میان علوم انسانی، دانشی درباره باید ترین دانش شریف 

کند. اشتراکات این دو دانش در سه جھت کلی است که  اعم از فردی و اجتماعی تعریف می 

 اند از: عبارت 

. آلی بودن؛ بدین معنا که غرض از ھر دو علم، آلت و ابزار بودن برای مقاصدی دیگر  ۱

 چون عمل اخلاقی و فقھی است. 

. اندراج در حکمت عملی، ھر دو دانش مربوط به حوزه عمل و اعتبار است؛ برخلاف  ۲

 اند. نظری که از حوزه علوم عملی و اعتباری خارج حکمت  

مندی از احکام  . اشتراک در احکام پنجگانه (محمول علم)، فقه و اخلاق ھر دو در بھره ۳

پنجگانه یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراھت و اباحه مشترکند؛ در مقابل علوم نظری  

 که تنھا شامل باید قطعی، نباید قطعی و شاید (امکان) خواھد بود. 

 فقه و اخلاق در چھار مورد است:   تمایز 

. موضوع، اینگونه که موضوع دانش اخلاق، نفس ناطقه انسانی از حیث شناخت فضائل  ۱

 باشد. و رذائل آن است؛ اما موضوع فقه، احکام و تکالیف شرعی بندگان، می 

اش  . رتبۀ، دانش فقه روبنا و مربوط به حوزه عمل دینی است اما اخلاق، اگرچه نتیجه ۲
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و   داشته  اجرایی  فقه، ضمانت  دانش  به  نسبت  که  آن جھت  از  ولی  با عمل است  مرتبط 

کند، از رتبه زیربنا  شناخت نفس و ملکات اخلاقی، زمینه تحقق موضوع فقه را ایجاد می 

برخوردار بوده و در ردیف عقاید و مبانی دینی است. از این رو دانش فقه، فقه اصغر و  

 شود. اخلاق، فقه اوسط نامگذاری می 

. غایت، ھدف از فراگیری علم اخلاق است، متخلق شدن آدمی است در حالی که  ۳

 ھدف از فراگیری دانش فقه، استنباط احکام شرعی اعتباری است. 

. کمیت مسائل، بدین صورت که دامنه مسائل طرح شده در دانش فقه به لحاظ شمول  ۴

تر از مسائل طرح شده در دانش  آن نسبت به تمام افعال مکلفین تا روز قیامت، بسیار گسترده 

 اخلاق است.  

 گردد. در اندیشه آیت االلهّٰ جوادی آملی تمایز میان علوم، به تمایز در موضوع علم برمی 

پس از بازشناسی صحیح ارتباط دو دانش فقه و اخلاق، نظریه فقه اخلاق محور، تأسیس  

موضوعی دانش اخلاق و نیز تقدم رتبی آن، صحت  شود؛ این نظریه با تکیه بر اشرفیت  می 

ھای اخلاقی تلقی  کم عدم مخالفت با گزاره ھای فقھی را منوط به موافقت و یا دست گزاره 

ای اخلاقی (نه  ای فقھی با گزاره کند. نتیجه این نظریه آن است که در تعارض میان گزاره می 

اخلاق اسلامی)، باید گزاره فقھی به نفع گزاره اخلاقی حذف یا کنار گذاشته شود؛ فرقی ھم  

کند که مستند گزاره فقھی ظاھر روایت یا آیه و یا اجماع باشد. اما اگر مستند حکم فقھی  نمی 

با گزاره اخلاقی تعارضی   اینجا اصلا میان آن گزاره فقھی  صرفا مستقلات عقلیه بود، در 

ھیچگاه میان دو مدرک عقلی    نیست، زیرا از آنجایی که گزاره اخلاقی نیز قطعی عقلی است، 

کند که با حکم  ای ترسیم می آید و عقل موطن ھر حکم خود را به گونه تضادی پیش نمی 

 دیگر خود در تعارض نباشد.  

  احکام   استنباط   فقه که   غایت   به   توجه   اما این نظریه با دو اشکال مواجه است زیرا اولا با 
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  اجتماعی   و   فردی   وظائف   عنوان   به   بیت   اھل   و   پیامبر   توسط   آنچه   که   میابیم   است، در   شرعی  

  عمل   است، پس   بھشت   در   ورود   و   آدمی   نفس   ارتقاء   خاطر   شده، به   بیان   شرعی   احکام   قالب   در 

  عبارت   که   اخلاق   موضوع   زیرا ؛ کرده   اخلاقی ھای  گزاره   به   پرداختن   از   نیاز   بی   را   ما   فقه   ذات   به 

  به  عمل  با   باشد، تماما  تخلق  که  اخلاق  غایت  باشد، و   رذائل  و  فضائل  حیث   از  ناطقه  نفس  از 

فقھی،  شود می   محقق   فقه  واجبات و مستحبات  با عمل به  بدین صورت که یک مسلمان   ،

فضائل انسانی را کسب و با ترک محرمات و مکروھات، رذائل انسانی را ترک کرده است و با  

  اخلاق   علم   در   ثانیا آنچه این کار به غایت اخلاق که تخلق نفس آدمی باشد، دست یافته است.  

  گسترده   مسائل   و   ھا گزاره   از   تر اندک   است، بسیار   مطرح   اخلاقی   یقینی ھای  گزاره   عنوان   به 

  با   باشند   عقلی   قطعی   مدرکات   از   باید   ھمه   که   اخلاقی ھای  گزاره   چگونه   وقت   است؛ آن   فقھی 

 شود؟   فقھی ھای  گزاره   تمام   صحت   معیار   تواند می خود،    دامنه   قلت 
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